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چکیده:
            از گذشته اختلاف دیدگاه هایي بین تعدادي از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت مجازات »اعدام« 
 بندي مجازات هاي جرایم تعزیري در 

ماده 19 قانون مجازات اســلامی مصوب 92 و عدم ذکر مجازات »اعدام« در این ماده، این اختلاف نظر
عمیق تر گردیده است.

این اختلاف دیدگاه ها و اســتدلال هایي که فقها و علماي حقوق در جهــت اثبات نظریة خود ارائه مي دهند به 
گونه ایست که برخي از قضات و متصدیان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش  جدي روبرو نموده است. در این مقاله، 
پس از بیان مقدمه، به تعاریف حد، تعزیر، مفســد  فــي الارض و محاربه و تفاوت هاي بین تعزیر و حدود پرداخته و 
ســپس به بررسی دیدگاه هاي متفاوت عده اي از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهیت مجازات اعدام در قاچاق مواد 
مخدر پرداخته شــده اســت و پس از تعریف جرائم و مجازات هاي حد و تعزیر و بیان تفاوت هاي این دو با یکدیگر، 
نظریه ي عده اي از فقها که »معتقدند مجازات جرایم تعزیري باید کمتر از مجازات هاي حدي باشــد و نمي توان در 
خصوص جرایم تعزیري از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، که اشــد مجازات ها مي باشــد را تعیین نمود« را 
به صورت مشــروح بیان شــده )گروه اول( و سپس دیدگاه عده اي دیگر از فقها که معتقدند »اگرچه مجازات جرایم 
تعزیــري باید کمتر و پایین تر از مجازات هاي حدي باشــد، لیکن مجازات  اعــدام  قاچاقچي  مواد مخدر از باب  تعزیر  
نیســت بلکه از مصادیق  افساد في الارض  محسوب شــده و مي توان تحت عنوان »مفسدفی الارض« حکم به مجازات 
»اعدام« قاچاقچي مواد مخدر صادر نمود« را بیان )گروه دوم( و در تعاقب، نیز به نظر گروه ســومي که با اســتناد 
بــه آراء و فتاواي معتبر فقهي، با رد نظر دو گــروه دیگر، این گونه عقیده دارند که »در مواردي که مصلحت جامعه 
اسلامي ایجاب نماید، حاکم شرع )ولایت فقیه( با مدنظر قرار دادن شرایط خاص اجتماعي، مکاني و زماني مي تواند 
نســبت به صدور مجازات »اعدام« در خصوص مرتکبین جرایم تعزیري به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید« 

)گروه سوم( پرداخته شده است.
       در پایان ضمن نتیجه گیري بحث و تجزیه و تحلیل نظرات هر سه گروه، پیشنهادات و راهکارهاي مناسب 

براي رفع شُبهات موجود ارائه گردیده است.  
کلید واژه: اعدام ، قاچاق مواد مخدر ، حدود ، تعزيز،محارب، افسادفي الارض،  

 مقدمه
قاچاق مواد مخدر امروزه به عنوان یکی از پرسودترین 
تجارت های غیرقانوني دنیا به شــمار رفته و در سراســر 

گیتی عواید نامشــروعی را عاید بســیاری از قاچاقچیان 
نموده اســت و متأســفانه کشــور ما به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در همسایگی کشورهای 

بررسي ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

در جرایم تعزیري به ویژه در جرایم قاچاق مواد مخدر مطرح بوده که با دســته
 ها بیشــتر و 
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چون افغانســتان )بزرگترین تولید کننــده مواد مخدر 
در جهان( و پاکســتان و وجود بــازار مصرف در داخل 
کشــور و از طرفی ســهل الوصول ترین مسیر ترانزیتی 
به سایر کشــورها از جمله قارة اروپا، همواره مورد توجه 
قاچاقچیان و ســودجویان مواد مخدر قرار داشته و این 
افراد به انحاء مختلف و در مواردي به صورت مســلحانه 
اقدام بــه وارد نمودن انواع مواد مخدر به داخل کشــور 
نمــوده و محموله هاي مواد مخدر را از داخل خاک ایران 
عبور داده و یا بــا توجه به وجود بازار مصرف و جمعیت 
جوان کشورمان، اقدام به توزیع انواع مواد مخدر در داخل 
کشور می نمایند. سیاست جمهوري اسلامي ایران همواره 
برخورد جدی با این بلای خانمان ســوز جهانی بوده، به 
نحوی که تا کنون در این راه هزینه های معنوي و مادي 
بســیار زیادی در این راه صرف شــده است که مي توان 
به تقدیم حدود 4 هزار نفر شــهید اشــاره نمود، یکي از 
اقدام هاي اساســي در امر مبارزه بــا مواد مخدر برخورد 
قاطع قانونی و قضایی با قاچاقچیان و تعیین شدیدترین 
مجــازات یعني »اعدام« در قوانین کیفري می باشــد که 
همواره انتقادهایی از سوی برخی از حقوقدانان داخلی و 
همچنین مجامع بین المللی بر این موضوع وارد می باشد.

      بــا توجــه به اینکه در مــاده 19 قانون مجازات 
اســلامي مصــوب 1392 در دســته بندي مجازات هاي 
تعزیــري، مجازات اعدام ذکر نشــده اســت و از طرفي 
جرم قاچاق مــواد مخدر و جرایم مرتبــط با آن نیز در 
زمرة جرایم تعزیري قرار دارد، لذا بر این اساس اختلاف 
نظرهــاي متعدد و ابهاماتي پدید آمده و در این خصوص 
بیــن فقها و حقوقدانان تفاوت دیدگاه زیادي وجود دارد. 
برخــي از صاحب نظران چنین عقیــده دارند که قاعده 

فقهي »التعزیر بمادون الحــد« یعني »مجازات تعزیري 
کمتر از حد مي باشــد« و مجــازات تعزیري نمي تواند از 
مجازات هاي تعیین شــده در حدود که اشّــد آن اعدام 
مي باشد، بیشتر باشــد، لذا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 
در ارتکاب جرایم تعزیري قاچاق مواد مخدر با استناد به 
این قاعده محل اشکال مي باشــد. برخي دیگر از فقها و 
حقوقدانان با برداشــت گروه اول، از قاعده فقهي مذکور 
موافق مي باشند یعني قبول دارند که »مجازات تعزیري 
کمتر از حد مي باشــد« ولي براي توجیه مجازات اعدام 
در جــرم قاچاق مواد مخدر، معتقدند که قاچاق، خرید و 
فروش و توزیع مواد مخدر جز جرایم تعزیري محســوب 
نمي شــوند بلکه به اســتناد برخي آراي فقهي، این گونه 
جرایم چون موجب اشاعه فساد در سطح جامعه مي گردد 
مرتکب آن به عنوان مفســد في الارض محسوب شده و 
چنانچه به صورت مســلحانه باشــد مصداق محاربه قرار 
مي گیرد. لــذا مجازات اعدام قاچاقچیــان مواد مخدر از 
باب حدود مي باشــد نه تعزیرات، گروهي دیگر از صاحب 
نظــران چنین عقیــده دارند که قاعده فقهــي »التعزیر 
بمادون الحد« به این معنــا که »مجازات تعزیري کمتر 
از حد مي باشد« نیست بلکه معناي صحیح آن »مجازات 
تعزیري غیر از حد اســت« مي باشــد و به استناد به این 
قاعده و قاعده فقهي »التعزیر به ما یراه الامام« »تعزیر در 
اختیار امام )یا حاکم( مي باشــد« اعتقاد دارند که حاکم 
چنانچه بنــا به دلائلي مصلحت بدانــد مي تواند هر نوع 
مجازاتي حتي اعــدام را در خصوص جرم تعزیري مورد 
نظر وضع نماید و این مسله هیچ ارتباطي با حدود ندارد. 
همچنین این گروه معتقدند مجازات تعزیري غیر از حد 
مي باشــد و تعیین مجازات جرایم تعزیــر نیز در اختیار 
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حاکم مي باشد. 
حــال با عنایت به ابهام به وجــود آمده که در بالا به 
صورت مختصر به آن اشــاره گردید، این سئوالات مطرح 
مي گــردد، که با توجه به مفاد مــادة 19 قانون مجازات 
اســلامي مصوب 92 و با عنایت به حاکمیت اصل قانوني 
بودن جرایم و مجازات ها، آیا صدور حکم اعدام در جرایم 
قاچاق مواد مخدر به اســتناد قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصــوب 76، قانوني اســت یا خیر؟ آیــا مي توان جرایم 
قاچاق مواد مخــدر را در زمرة »حدود« لحاظ نمود؟ آیا 
امکان صدور مجــازات اعدام در خصوص جرایم تعزیري 

وجود دارد؟  
لذا با عنایت به موارد ســئوالات و بیان مسئله فوق و 
اختلاف نظر در ماهیــت مجازات اعدام در جرائم قاچاق 
مواد مخدر؛ ضرورت دارد تا با استدلال و استناد به قانون 
و منابع معتبر فقهی و حقوقي؛ پاســخ منطقي و مناسبي 
به این ابهامات و ســئوالات داده شــود و به نتیجه قابل 
قبولي در این خصوص دســت یافتــه و ماهیت مجازات 
اعدام در جرایم مواد مخدر به صورت کارشناســي مورد 

بررسي و تبیین قرار گیرد.

مبانی و مفاهیم نظری و ادبیات تحقیق

تعاریف و تفاوت هاي بین حد و تعزیر

حد
     بر اساس  ماده  15 قانون  مجازات  اسلامي  مصوب 
1392 حد، به مجازات هایي  گفته  مي شــود که  موجب، 
نوع، میزان  و کیفیت  اجرای آن  در شرع  مقدس مشخص  
شــده  اســت. مجازات هاي حدود مجازات هایي است که 
براي بعضي از جرایم از طرف شــارع مقدس تعیین شده 
و اقــل و اکثر ندارد و هیچ کس حــق ندارد آن را کم یا 

زیاد کند.

تعزیر 
       تعزیر در لغت به معانی یاری کردن، بزرگداشت 
و تأدیــب اســت. تعزیر در اصل به معنــای جلوگیری و 
بازداشــتن اســت؛ لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد 
باشــد، تعزیر نامیده می شــود؛ چرا که باعث بازداشتن 
مجرم از تکرار جرم می شود. شهید ثانی می گوید »معنای 
لغوی تعزیر تأدیب اســت و معنای شرعی آن مجازات یا 
نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است« .در 
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة چنین آمده است »تعزیر 
عبارت است از تأدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند؛ به 
منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل 
ممنوع بازدارد« و در اصطلاح فقهی، کیفری اســت که 
چگونگی و اندازه آن معین نیســت و حاکم شرع با توجه 
به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان، شــدت 
جرم، ســوابق و ویژگیهای مجــرم آن را تعیین می کند.

صاحب شــرایع در همین مورد می نویســد: هر آنچه که 
مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آنچه که به این 
صورت نباشــد تعزیر نام دارد.  همچنین یکي از فقهاي 
مشهور قرن ششم در تعریف تعزیر مي گوید »تعزیر نوعی 
تأدیب اســت که خدای ســبحان آن را برای جلوگیری 
گنهکار از تکرار گناه و دیگران از آلوده شدن به آن، وضع 
کرده است و تمام کسانی که واجبی را ترک می کنند، یا 
مرتکب حرامی می شوند که حدّ شرعی ندارد، مستوجب 
تعزیر هســتند« .محقق حلي نیــز مي گوید »هر چیزی 
که مجازات معیّن و مشــخّصی داشــته باشد حد، و غیر 
آن تعزیر شــمرده می شــود« . همان گونه که مشخص 
است؛ این فقها نیز تعزیر را منحصر در شلّاق نکرده، بلکه 

بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سوء 
مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن
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شــامل هر نوع مجازاتي می داند همچنین بر اساس  ماده 
18 قانون  مجازات  اســلامي  مصوب 1392 تعزیر چنین  
تعریف  شده  است »مجازاتی است که مشمول عنوان حد، 
قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب 
محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال 
می گــردد و نوع  و مقدار و کیفیت اجرا و مقررات مربوط 
به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب 
قانون تعیین می شــود و دادگاه در صدور حکم تعزیری 
مواردی از قبیل انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی 
وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم و گسترة نقض 
وظیفه و نتایج زیانبار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب 
جرم و ســوابق و وضعیت فــردی، خانوادگی و اجتماعی 
مرتکــب و تأثیر تعزیر بر وی را مــورد توجه قرار دهد« 
همچنیــن مجازات هاي جرایم تعزیري در ماده 19 ق.م.ا 
در هشــت درجه تقسیم شــده که بالاترین آنها )درجه 
یک( شــامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش 
از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص 
حقوقی مي باشــد. بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر »غیر 

مقدّر بودن« آن است. 

محاربه
     محاربه را به حمل ســلاح و یا آشکار ساختن آن 
تعبیر نموده اند و ظاهراً مقصود آنها همان داشتن سلاح و 
دست بردن به آن به منظور اخافه دیگران می باشد، قرآن 
کریم در آیه 33 ســورة مبارکه مائــده مي فرماید »انما 
جزاء الذین یحاربون الله و رســوله و یســعون في الارض 
فســادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من 
خــلاف او ینفوا من الارض ذلک لهــم خزي في الدنیا و 
لهــم في الاخره عذاب عظیم« یعنــي »کیفر آنان که با 

خدا و پیامبرش به جنگ بر مي خیزند و به فساد در روي 
زمین اقدام مي کنند فقط این است که اعدام شوند یا به 
دار آویخته گردند یا دســت و پاي آنها به عکس یکدیگر 
بریده شــود و یا نفي زمین شــوند. این رسوایي آنان در 
دنیاســت و در آخرت مجازات عظیمي دارند« همچنین 
محارب در لغت به کسي گویند که سلاح به دست گیرد 
و مردم را بترســاند و ایجاد ناامني در جامعه نماید، خواه 
در خشــکي باشد خواه دریا، شــب باشد یا روز، در شهر 

باشد یا غیرشهر. 
        مــاده 183 قانــون مجازات اســلامي مصوب 
1370 چنیــن مقرر مي داشــت »هر کس بــراي ایجاد 
رعب و هراس و ســلب آزادي و امنیت مردم دســت به 
اسلحه ببرد محارب و مفسدفي الارض مي باشد« یکي از 
اشکالات مهمي که در این ماده وجود داشت این بود که 
قانون گذار تعریف محارب و مفسدفي الارض را به صورت 
مشــترک و واحد عنوان نموده و مجازات آن دو را نیز به 
طور یکســان بیان کرده بود،ولي خوشبختانه قانون گذار 
در ماده 281 و 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
تعریف محارب و مفسدفي الارض به صورت جداگانه بیان 
و در تعریف محارب، چنین مي گوید »راهزنان، ســارقان 
و قاچاقچیانی که دست به ســلاح ببرند و موجب سلب 
امنیت مردم و راه ها شــوند محاربند« و به اســتناد ماده 
282 همــان قانون، حد محاربه اعــدام یا صلب یا قطع 
دســت راســت و پای چپ و یا نفی بلد )کمتر از یکسال 
نمی باشد( بوده و انتخاب هر یک از این موارد به اختیار 

قاضی )ماده 283 ق.م.ا( مي باشد. 
در خصــوص چگونگي انتخاب یکــي از مجازات هاي 
تعیین شده برخي از فقها قایل به تخییر قاضي و عده اي 
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معتقدند که تعیین مجازات باید به ترتیب باشــد ولي در 
چگونگي ترتیب مجازات نظریات مختلفي وجود دارد به 
عنوان مثال برخي مي گویند »اگر محارب کسي را کشت، 
کشــته مي شود و اگر کسي را کشــت و مال را هم برد، 
کشــته و بعد مصلوب مي گردد و اگــر فقط مالي را برد 
دســت و پاي او به صورت مخالف، قطع مي شود و اگر به 

ترساندن اکتفا کرد فقط تبعید مي شود«.

مفسد فی الارض
     بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392، هر کس به طور گســترده مرتکب جنایت علیه 
تمامیت جســمانی افراد، جرایم علیــه امنیت داخلی یا 
خارجی کشــور، نشــر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی 
کشــور، احراق و تخریب، پخش مواد ســمی و میکروبی 
و خطرناک یا دایر کردن مراکز فســاد و فحشا یا معاونت 
در آنها گــردد به گونه ای که موجب اخلال شــدید در 
نظم عمومی کشــور، نا امنی یا ورود خســارت عمده به 
تمامیت جســمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا 
سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی 

الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
 در قانون حدود و قصاص  مصوب  سال 1361 در ماده 
201، جرم  افساد فی الارض  چنین  تعریف  شده بود »هر 
فرد یا گروهی  که  با توجه  و آگاهی  دســت  به  عملی  زنند 
که  سلامت  نظام  جامعه  اسلامی  را در قسمتی  از زمین  به  

خطر اندازد، مفسد فی الارض  است«.

تعزیر از دیدگاه فقها
         برخــی از صاحــب نظران بر ایــن باورند که 
ظاهر روایات و اخبار در دسترس، نشان می دهد که تعزیر 
»ضرب بما دون الحد« است. در اینجا جهت روشن شدن 

حقیقت و سهولت فهم مطلب، اخبار متضمن مجازات های 
تعزیری را تحت دسته های کلی تر معرّفی می کنیم:

الف( دسته نخست، اخباری است که بدون بیان نوع 
مجازات تعزیری، تنها شــخص را قابل مجازات تعزیری 
اعلام داشته اند، مرحوم صدوق درباره یکی از قضاوت های 
حضرت علي )ع( چنین نقل می کند »درباره کسی که در 
انظار عمومی و آشــکارا دست به چپاول می زند، مجازات 
قطع ید جاری نمی شــود؛ ولی چنین شــخصی را تعزیر 

می کنم« 
ب( دسته دوّم، روایاتی است که در آنها در مواردی که 
مجازات تعزیری قابل اعمال است، به جای به کار گرفتن 
لفظ تعزیر، عبارت »ضرب« و »جلد« و سایر مشتقات آن 
به کار رفته اســت، روایت زید شحّام از امام جعفر صادق 
)ع( امــام در مورد مرد و زنی که زیر یک پوشــش یافت 
شوند، فرموده اند: هر کدام صد تازیانه می خورند، منهای 

یک تازیانه. 
ج( دســته ســوم، روایاتي که در آنها بــه صراحت، 
مجازات تعزیری را با تازیانه اعلام داشته است؛ به عنوان 
نمونه، خبر اســحاق بن عمّار از امام موســی کاظم )ع( 
پرسیدم : تعداد تعزیر چقدر است؟ ایشان فرمودند: بین 

10 تا 20 ضربه است.
د( دسته چهارم، روایاتی که در آنها مجازات تعزیری 
به صورت حبس، جریمه، تبعید و نظایر آن تعیین شــده 
است. از جمله این روایات است، سماعه از امام صادق )ع( 
نقل می کند که امام در مورد فردی که با حیوانی آمیزش 
نموده اســت؛ فرمودند »می بایست به چیزی جز تازیانه 
حد بخورد، ســپس به مکانی دیگر تبعید شود« صاحب 
جواهر در شــرح این روایت می نویســد »تبعیدی که در 
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موثقّ سماعه ذکر شده، می بایست بر موردی حمل نمود 
که حاکم طبق نظر خویش به اجرای تعزیر می پردازد.

همچنیــن از کلمات گروه زیــادی از فقیهان چنین 
اســتفاده می شــود که معنای تعزیر »ضرب با تازیانه به 
میزان کمتر از حد« اســت؛ چرا که آنها در موارد زیادی 
مجــازات تعزیری را به »مادون الحــد« مقیّد کرده اند و 
گفته اند »تعزیر به میزان حد کامل نمی رســد و عبارت 
اســت از ضرب و یا جلد بما دون الحد« به عنوان نمونه، 
مرحوم شــیخ مفید درباره نســبت بین حد زنا و تعزیر 
می نویسد »اجرای تعزیر نسبت به مرد و زن الزامی است 
که بر حسب رأی امام از ده تا نود و نه تازیانه است؛ و در 
این باب هیچ گاه تعزیر به مقدار حدّ زنا که در شــریعت 

اسلام اختصاصی است، نمی رسد«.

بررســي دیدگاه  مخالفین مجــازات اعدام در 

جرائم قاچاق مواد مخدر
        تعدادي از فقهاي  شیعه  معتقدند که  تعزیر نباید 
به  میزان  مجازات  حدي  برســد و قاعده »التعزیر بمادون  
الحد« به معناي این اســت که میــزان مجازات  جرایم 
تعزیــري  پایین تر از مجازات  حدود مي باشــد و مجازات  
تعزیري  نباید همســطح  و یا بالاتر از مجازات  حدي قرار 
گیرد چرا که جرایم حدي  در نظر شــارع  داراي  اهمیت  
فوق العاده اي  بوده  اســت  که  براي  اعمال  آن مجازات ها، 
شــرایط و چهارچوب  خاصي در نظر گرفته شــده است، 
برخــلاف  جرایم تعزیري  که  اهمیت  کمتري  نســبت به  
جرایم  حدي  داشــته  و لذا مي بایستي مقررات  آسانتري  
نیز در مورد آن ها وضع  شــود. به عنوان نمونه ابن  فهد 
حلــي  در کتاب مهذب  البارع  مي نویســد »تعزیر موکول  
به  نظر امام  اســت، مقدار تعزیر به  حد نمي رسد، حداقل  

مجازات  تعزیري  هم مشخص  نیست؛ زیرا اگر حداقل  آن  
مشخص  باشد، مجازات  حدي  خواهد شد« .

     همچنین به نظر برخي از فقها، در تعزیرات، اصل 
بر تازیانه اســت؛ و مجازات های دیگر که احیاناً به عنوان 
تعزیــر انجام می گیرد، عنوان بدل دارد. بنابراین، باید در 
مقام اجرای »بدل« دقیقا مورد اندازه گیری قرار گیرد تا 
از حیــث تأثیر، از مبدل تجاوز ننماید. از این رو، ســایر 
مجازات ها، مانند زنــدان و جریمه مالی، بر خلاف اصل 
و منحصر به موارد مشــخص اســت که در کلام یا عمل 
قانونگذار اسلامی آمده است و در غیر آن موارد، نمی توان 
آن مجازات را اعمال نمود. این دسته از فقها معتقدند که 
اختیار انواع دیگــر عقوبت ها )جز تازیانه( بر خلاف اصل 
اســت؛ مگر آنکه اولاً، برابر با عقوبت تازیانه باشــد. ثانیاً، 
اختیار عقوبت دیگر مشروط بر آن است که خود بزهکار 
بدان رضایت دهد؛ در غیر این صورت قابل اجرا نیســت 
از ایــن رو، بــر علامه حلی که تعزیر را شــامل حبس و 
توبیخ نیز دانسته است، ایراد نموده و اظهار داشته اند که 
گفته ی ایشان بر خلاف اصل، بلکه اجتهادی در برابر نصّ 
اســت؛ زیرا عقوبت حبس شرعاً محدود به عددی نیست 

تا »دون الحد« بر آن صادق باشد . 
از آنجایي که قانون مجازات اسلامي در خصوص اینکه 
آیــا مجازات  تعزیری  می تواند همانند مجازات  حدی  و یا 
شدیدتر از آن باشد؟ ساکت مي باشد، باید گفت، در ماده 
16 قانون  مجازات  اســلامی  مصوب 1370 صرفاً نسبت  
به  مجازات  شــلاق  چنین عنوان مي داشت »میزان  شلاق  
تعزیری  باید کمتر از شلاق  حدی  باشد« اما قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1392 هیچ اشاره اي به این مهم ننموده 
است، فلذا بر اساس  اصل  167 قانون  اساسی و ماده 220 

بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر



سال هفتم، شماره بیست و چهارم و بیست و پنجم، بهار و تابستان 1394  فصلنامه مطالعات مبارزه با مـواد مخدر

53

ق.م.ا مي بایســت پاســخ مقتضي را از مراجعه به  فتاوی  
معتبر فقهي به دســت  آورد. که با توجه به نظر مشــهور 
فقها مبني بر اینکه مجازات جرایم تعزیري مي بایستي در 
هر حال از مجازات در نظر گرفته شده براي حدود کمتر 
باشد و به استناد قاعده »التعزیر بمادون الحد« نمي توان 
براي یک جــرم تعزیري مجازات اعدام که شــدیدترین 
مجازات ها مي باشــد را در نظر گرفت؛ لذا مجازات  اعدام  

قاچاقچی  مواد مخدر منتفی  خواهد بود. 
        بــر همین اســاس قانونگذار در ماده 19 قانون  
مجازات  اســلامي  1392 اساســاً مجازات اعدام تعزیری 
را منتفی نموده اســت یعنی قانونگــذار کلیه اعدام های 
تعزیــری را بــه مجازات های تعزیــری درجه ی یک که 
شدیدترین نوع مجازات تعزیری است، تبدیل کرده است 
و در تقســیم انواع مجازات های تعزیری؛ سنگین ترین و 
بالاترین نوع از انواع مجازات هاي تعزیری را حبس بیش 
از 25 ســال تعیین و از ذکر مجازات »اعدام« در دسته 
بندی جرایم تعزیری خودداري نموده است. فلذا با عنایت 
بــه موارد فوق و با توجه به اصــل قانوني بودن جرایم و 
مجازات ها، مجازات  اعــدام  قاچاقچي  مواد مخدر منتفي  
خواهــد بود و منبعد نمي تــوان قاچاقچي مواد مخدر را 
به اعدام محکوم کــرد و چنانچه قانونگذار نظري غیر از 
این مي داشت، مي بایستي نوع مجازات اعدام را در دسته 

بندي مجازات هاي تعزیري در قانون قید می کرد.
        از طرفــي؛ با توجه بــه اینکه یکي از مهم ترین 
استناد افرادي که مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر را 
از باب افســاد في الارض )حدود( مي دانند آیه 33 سوره 
مبارکه مائده مي باشــد عده اي از جمله آیت الله ســید 
محمد حسن مرعشــي معتقدند افرادي مشمول احکام 

چهارگانه قید شــده در آیه شــریفه مي باشــند، که اولاً 
سلاح کشــیده و قصد ترساندن و به وحشت انداختن را 
داشته باشند، ثانیاً قصد فســاد داشته باشند، ثالثاً قصد 
اصلی آنها محاربه علیه خدا و رســول باشــد و در نتیجه 
فســاد فی الارض، عنوان  مستقل در شرع نبوده و دارای 
حکم جزایی خاصي نیز نیســت بلکــه این عنوان در آیه 
مربوط مبین و مکمل تعریف محاربه است بنابراین همه 
اعدام هایی که به عنوان فســاد فی الارض انجام می شوند 
خلاف شــرع مي باشــند و با توجه به اینکه ملاک قانون 
گذار جمهوري اسلامي ایران شریعت مي باشد پس فقط 
مي تــوان در خصوص جرائم منصوص شــرعي، حکم به 

مجازات اعدام را صادر نمود. 
عــده اي نیــز معتقدند وقتی بــرای بدترین جرم که 
همان محاربه علیه خدا و رسول خداست، چهار مجازات 
تخییری مقرر شده است پس چگونه مي توان براي سایر 
جرائمي که فسادشان از محاربه کمتر مي باشد، منحصراً 

و به طور قطع مجازات اعدام صادر نمود.
همچنین روایاتي وجــود دارد که در هیچ مرحله ای 
از جرایم تعزیري قتل را واجب نمی داند، به عنوان مثال 
امام صادق )ع( در مورد »ربا خوار« و »کسانی که گوشت 
خوک« و »خون« می خورند فرمودند »چنین اشــخاصی 
تعزیر می شــوند و اگر گناه را تکرار نمودند مجدداً تعزیر 
می گردند و اگر برای بار ســوم نیز تکــرار کردند باز هم 
تعزیر می شــوند و حدّی بر آنان جاری نمی شود« )شیخ 
حر عاملي، بــاب 7، حدیث 3( مرحوم صدوق نیز همین 
 » روایت را نقل کرده، ولی به جــای »وَ لیَْسَ عَلیَْهِمْ حَدٌّ
جمله »وَ لیَْسَ عَلیَْهِ قَتْلٌ« را جایگزین نموده است یعنی 
در هیچ مرحله ای چنین مجرمی، کشته نمی شود )شیخ 
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صــدوق، 50/4( بنابراین، اعــدام در صورت تکرار جرائم 
تعزیری جایز نیست، هر چند بارها تکرار شود. البته لازم 
بذکر است ســند روایت مذکور همان گونه که در مرآت 
العقول، جلد 23، صفحه 376 آمده است ضعیف می باشد.

      بــا توجــه به اینکه جرایم مــواد مخدر در زمرة 
جرایم تعزیري قرار داشته و جزء جرایم منصوص شرعي 
و حدود نمي باشــد، لذا این دســته از فقها به استناد به 
موارد فوق، معتقدند نمي توان قاچاقچي یا فروشنده مواد 
مخــدر را تحت این عنوان که چنین افرادي مفســد في 
الارض مي باشند، اعدام نمود. چون آیه کریمه 33 سوره 
مائده در رابطه با کســاني است که با قصد ایجاد رعب و 
وحشت و به صورت مسلحانه مرتکب فساد بر روي زمین 
گردد و هر فردي که بدون داشتن چنین قصدي، دست 

به فساد بزند، شامل چنین مجازاتي نمي باشد.     

بررســي دیدگاه هاي افردي که مجازات اعدام 

در قاچاق مواد مخدر را از باب افســاد في الارض 

مي دانند
     برخــي از فقهاي  شــیعه  معتقدنــد که  اگرچه به 
اســتناد قاعده »التعزیر بمادون  الحــد« میزان مجازات 
جرایــم تعزیر نباید بــه  میزان  مجازات  حدي  برســد و 
میزان مجازات  جرایم تعزیري  پایین تر از مجازات  حدود 
مي باشــد و بنا به نظر مشهور فقها میزان مجازات جرایم 
تعزیري مي بایستي در هر حال از مجازات در نظر گرفته 
شــده براي حدود کمتر باشد و نمي توان براي یک جرم 
تعزیري مجازات اعدام که شدیدترین مجازات ها مي باشد 
را در نظــر گرفت و اگرچه جرایم مواد مخدر جزء حدود 
و جرایم منصوص شــرعي نمي شود؛ لیکن مجازات  اعدام  
قاچاقچي  مواد مخدر از باب  تعزیر نبوده بلکه به اســتناد 

روایات فقهي معتبر، ایــن مجازات از آنجایي که موجب 
اشــاعه فساد در زمین بوده، از باب  حد مفسد فی  الارض  
می باشــد و به اعتقاد این دسته از فقها اشخاصی که در 
حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، مصداق 
مفســد فــی الارض بوده و بــه مجازات مفســد محکوم 

می شوند .
** در قانون  مجازات  اســلامی  و سایر قوانین جزایي 
موادي وجود دارد که نشــان مي دهــد اگرچه برخي از 
جرایم جز حدود محســوب نمي شوند ولي بر اساس آثار 
زیانبار و مفســده اي که براي جامعه دارند، قانونگذار آنها 
را از مصادیق جرم  افسادفی الارض  محسوب نموده که به 

عنوان نمونه مي توان به مواد زیر اشاره نمود :
      1- ماده 4 قانون  تشدید مجازات  مرتکبین  ارتشا 
و اختلاس  و کلاهبرداری  مصوب 1367 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مي گوید »افرادی  را که  با تشکیل  یا رهبری  
شبکه  چند نفری  به  امر ارتشا یا اختلاس  و کلاهبرداری  
مبادرت  می ورزند، درصورتی  که  مصداق  مفسد فی الارض  
باشند، مجازات  جرم  افساد فی الارض  را برای  آنان  تعیین  

می کند«
       2- در بخشــي از مــاده2 قانــون  اخلالگران  در 
نظام  اقتصادی  کشــور مصوب 1369 چنین عنوان شده 
است »هریک  از اعمال  مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه  
به  قصــد ضربه  زدن  به  نظام  جمهوری  اســلامی  ایران  و 
یــا به  قصد مقابله  با آن  و یــا علم  به  مؤثر بودن  اقدام  در 
مقابله  با نظام  مزبور، چنانچه  در حد فساد فی الارض  باشد 
مرتکب  به  اعدام  محکوم  می شــود« برخی  از اعمالی  که  
در بندهای  ماده  1  ذکر شــده  عبارتند از اقدام  به  خارج  
کردن  میــراث  فرهنگی  یا ثروت های ملی، اقدام  باندی  و 

بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر



سال هفتم، شماره بیست و چهارم و بیست و پنجم، بهار و تابستان 1394  فصلنامه مطالعات مبارزه با مـواد مخدر

55

تشکیلاتی  جهت  اخلال  در نظام  صادراتی، اخلال  در امر 
توزیع  مایحتاج  عمومی  و غیرو می باشد.

      3- ماده  واحده  قانون  تشــدید مجازات  جاعلین  
اســکناس  و وارد کنندگان  و توزیع کنندگان  اســکناس  
مي گوید »هر کس اســکناس  رایج  داخلی  را بالمباشــره  
یا به  واســطه  جعل  کند یا با علم  به  جعلی  بودن، توزیع  
یــا مصــرف نماید، چنانچــه  عضو باند باشــد و یا قصد 
مبارزه  با نظام  جمهوری  اســلامی  ایران  را داشــته  باشد؛ 
به  اعدام  محکوم می شــود، همچنین  عامل  عامد و عالم  
ورود اسکناس  مجعول به  کشور به  عنوان  مفسد به  اعدام  
محکوم  می شود، مگر آنکه  عضو باند نبوده  و قصد مبارزه  
با نظام  را نداشــته باشد«  در این  ماده واحده  نیز مجازات  

اعدام از باب  مفسدفي الارض مي باشد 
      4- در مــورد مجــازات  قاچاقچیــان  مواد مخدر 
نیــز به  صراحت  قانونگذار مجازات اعــدام  آنان  را از باب  
افســادفی الارض  دانسته  اســت. ماده 9 اصلاحیه  قانون  
مبارزه  با مواد مخدر مصوب 1376 مي گوید ».... چنانچه  
در مرتبــه  چهارم  مجموع  مواد مخدر در اثر تکرار به 30 
گرم  برســد، مرتکب در حکم مفسدفی الارض  است  و به  

مجازات  اعدام  محکوم  می شود«. 
     5- همچنین شــورای  نگهبان  در اعلام نظر مورخ 
1361/6/13 خــود در مورد مــاده  201 قانون حدود و 
قصاص  سال 1361 در خصوص تعریف افساد في الارض 
چنین نظر داده  است »ماده 201 حذف  شود و مصادیق  
لازم  به  عنوان  موادی  صریحاً ذکر شــود؛ از قبیل  تشکیل  
مراکز فســاد، عشــرتکده  و تهیه  و فروش  مواد مخدر در 
حد زیاد که  موجب  فســاد جامعه  شــود« همان طور که 
ملاحظه  می شــود فقهای  شــورای  نگهبــان  مخالفتی  با 

عنوان مستقل  جرم  افساد فی الارض  نداشته و حتي تهیه  
و فــروش  مواد مخدر در حدی  که  موجب  فســاد جامعه  

شود را جز مصادیق افساد في الارض مي دانند.
        6- حضــرت امــام خمیني )ره( در پاســخ به 
سئوال شوراي  عالي  قضایي  در سال  1361 مبني بر »در 
قاچاق  تریاک  که  في الجمله  داراي  منافع  مشــروع  است  
در چه  حدي افســاد في الارض  صدق  مي کند؟« چنین  
فرموده اند »فساد در صورتي  است  که  مواد مخدر پخش  
شود به  طوري  که  موجب  ابتلاي  بسیاري  شود یا به  قصد 

این عمل  و یا با علم  به  این  اثر« 
         7- شــورای عالی قضایی در بخشــنامة شماره 
1/43383 ـ 1361/9/16 مقرر داشــت »محکومیت به 
مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح 
و منطبق با موازین اســلامی است که فعالیت مجرم در 
حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر 
او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها 

سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود .
در کتــب  فقهی  نیز علیرغم  آنکــه  بابی  تحت  عنوان  
افساد فی الارض  وجود ندارد و برخي از فقها جرم  افساد 
فی الارض  را با محاربه  یکی  دانســته اند؛ اما در  بررســی  
دقیق تر روشن  می شود که  بســیاری  از فقها  جرم  افساد 
فی الارض را جرم  مستقل  دانسته اند؛ گرچه  تعریفی  از آن  
ارائه  نداده  و در باب مســتقلی  از آن  بحث  نکرده اند ؛ به  
اعتقاد برخي از فقها بین  محاربه  و افساد في الارض  عموم  
و خصوص  مطلق  مي باشــد، بدین  معنا که هر محاربه اي  
الزاماً افسادفي الارض  نیز مي باشد اما بسیاري از مصادیق 
افســاد في الارض  در محاربه  صــدق  نمي کند.برخی از 
فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده اند که 
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جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. 
از جمله می توان به نظر آیت الله ناصر مکارم شــیرازی 
که می گوید »محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم 
را تهدیــد کند و قصــد جان یا مال یــا ناموس مردم را 
داشــته باشــد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و 
مفســد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترد ه ای 
در محیطی شــود هرچند بدون توســل به اسلحه باشد 
مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کســانی که مراکز فحشا 
را به طور گســترده ایجاد می کنند« و همچنین آیت الله 
حســین نوری همدانی مي گوید »مفسد فی الارض کسی 
اســت که امنیت اجتماعی را به هــم بزند هرچند بدون 

توسل به اسلحه باشد«، اشاره نمود.
این دســته از فقها چنین اعتقاد دارند که با توجه به 
توضیحات فوق، هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای را 
به وجود آورد و یا موجب بروز فســاد گسترده ای گردد، 
مانند توزیع گستردة مواد مخدر، در چنین مواردی نفس 
عمــل باید حاکی از قصد و ســعی مرتکب در به فســاد 
کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض 
گرفته شــود. از این رو ایجاد شبکه های گستردة قاچاق 
مواد مخدر به هر انگیزه ای مصداق »افســاد فی الارض« 

خواهد بود. 
به عقیده ایشــان، عنوان افســاد فی الارض یکی از 
جرایم منصوص در حقوق جزای اسلام است و شامل هر 
جرمی که منجر به مفســده عمومی و انحراف جامعه از 
راه حق شود می گردد و مجازات مرتکبین چنین جرمی 
اعدام است. لذا جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، تشکیل 
باندهای فساد و فحشا و امثالهم از مصادیق جرم مذکور 
هســتند که احکام آنها نه در آیه 32 ســوره مائده بیان 

شده است. منظور از افساد فی الارض هر کاری است که 
خدا از آن نهی فرموده باشــد بنابراین شامل هر مفسده 

اجتماعی می شود.
        در زیر به برخي از مصادیق افساد في الارض از 

دیدگاه فقها اشاره مي گردد:
       1- در جــرم  آدم  ربایــی، برخي از فقها از جمله 
علامه  حلی  و محقق  حلی ؛ مجازات  شــخصی  را که  اقدام  
به  آدم ربایی می کند و شخص  آزادی  را برباید؛ قطع  دست  

او می دانند، به  دلیل  اینکه  او مفسد فی الارض  است.
        2- در مورد مجازات  مسلمانی  که  به  قتل  کفار 
ذمی  یا بردگان  عادت  پیدا کرده  است، بین  فقها نظراتی  
مطرح است. بر اساس  روایات  وارده  چنین  شخصی  کشته  
خواهد شد؛ اما دلیل  قتل  او به  نظر برخی  از فقها فساد او 
می باشد. به  عنوان نمونه  شهید ثانی  در شرح  لمعه  چنین  
می فرماید: »أنه  مفسد فی الارض  بارتکاب  قتل  من  حرم  

الله  قتله« .
      3- برخي از فقها در مورد شخص  کفن  دزدی  که  
بعد از 3 بار تعزیر، مجدداً اقدام  به  کفن  دزدی  می نماید؛ 
عقیده  دارند که پس  از ســه  بار تعزیر باید او را کشــت، 
علامه  حلی  در مختلف،  دلیــل  این  حکم  را این  می داند 
که  او پس  از چند بار اجرای  مجازات  و اصرار بر کار خود، 

عنوان  مفسد را پیدا کرده  است.
بنابراین هر شــخصی  که  به  قصد نابودســازی  نیروی  
جــوان  جامعه  و یا با علم بــه آن و به  قصد ضربه  زدن  به  
حکومت، اقدام  به  پخش  مواد مخدر و یا سی دی  مبتذل  
در سطح  وسیع  و کلان  می کند و یا اقدام  به دایر نمودن  
اماکن  فساد و فحشا، به  منظور مقابله  با اعتقادات  مذهبی  
جامعه  می نماید، مفســد فی الارض می باشــد و مستحق  

بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر
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مجازات های  قید شده در آیه  33 سوره مائده مي باشد. 
      در هر حال  به نظر این دســته از فقها؛ جرائمي 
چــون قاچاق  مــواد مخدر که  موجب  فروپاشــی  جامعه  
می گردد، از مصادیق  بارز افســاد فی الارض  مي باشد و به 
همین دلیل قانونگذار آن را تحت عنوان مفسد فی الارض 

قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است.

بررسي دیدگاه هاي افردي که مجازات اعدام در 

قاچاق مواد مخــدر را از باب تعزیرات مي دانند نه 

حدود
/د- با توجه به اینکه یکي از مهم ترین استناد افرادي 
که مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر را از باب افســاد 
في الارض )حدود( مي دانند آیه 33 ســوره مبارکه مائده 
مي باشــد باید گفت کــه این آیه در خصــوص مجازات  
افرادي مي باشــد که با اسلحه و شبیه آن قصد دارند در 
مردم وحشــت ایجاد کنند و بدین وسیله فساد نمایند. 
به عبارت دیگر موضوع حکم آیه مزبور عبارت اســت از 
محاربــه و فســاد در زمین و این دو مفهــوم از هم جدا 
نیستند و این آیه افرادی که در زمین فساد می نمایند اما 

محارب نیستند را در بر نمي گیرد.
        پس آیه 33 سوره مائده، نمی تواند معیار و ملاک 
باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که 
مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است، نمی تواند 
منشــا موارد گســترده در قرآن کریم شود بلکه مواردی 
که فســاد در زمین مجوز قتل اســت عبارتند از ایجاد نا 
امنی نســبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با 
حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و 
جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلا ؛ بنابراین با توجه 
به این نظر نمی توان عمل قاچاقچی مواد مخدر را از باب 

افساد فی الارض مستوجب اعدام دانست.
2/د- در ثانــي چنانچه بپذیریم که مجازات اعدام در 
جرایم قاچاق مواد مخدر از باب افساد في الارض )حدود( 
مي باشــد، چون حدود تعطیل  بردار نیستند و به استناد 
مــاده 219 ق.م.ا غیرقابــل تخفیف، تبدیــل و یا تقلیل 
مي باشــند پس نمی توان مــاده 37 ق.م.ا )در خصوص 
تخفیف مجازات( را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد 
مخــدر اعمال کرد. در حالي کــه حکم تخفیف در مورد 
مجازات اعــدام در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب 1376 ذکر شده و ماده مذکور چنین 
مي گوید ».... میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال 
خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفیف 
مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد« همچنین 
اداره حقوقــی قــوه قضائیه در نظریه شــماره 7/2398 
مورخه 1370/5/12 عنوان داشته »مجازات های مصوبه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تعزیری است و استفاده 
از مقــررات ماده 22 قانون مجازات اســلامی )ماده 37 
فعلی( در مورد آنها بلااشــکال است«.پس از اگر مجازات 
اعدام از باب حد مفسدفي الارض باشد، پس قاعدتاً قابل 
تخفیف نیســت ولي از آنجایي که به اســتناد ماده 38 
قانون مبــارزه با مواد مخدر و نظریــة اداره حقوقي قوة 
قضائیه، مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر قابل تخفیف 
مي باشد، پس چنین مشخص مي گردد که مجازات اعدام 
در جرایــم قاچاق مواد مخدر از بــاب تعزیر بوده و قابل 

تخفیف مي باشد.
3/د- از طرفي بســیاري از فقها معتقدند که چنانچه 
مرتکب پس از ارتکاب جرم )گناه( تعزیر شــود، مثل این 
که اســتمناء کند و تعزیر شود، ســپس بار دیگر همان 

بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سوء 
مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن



58

جــرم یا گناه تعزیری را مرتکب شــود و مجازات گردد، 
همچنین در بار ســوم نیز تکرار کند و حاکم او را تعزیر 
نماید، در صورتي که در مرتبه چهارم مرتکب همان جرم 
یا گناه تعزیري شــود، محکوم به اعدام خواهد شــد. به 
عنوان مثال صاحب جواهر مي گوید »و لو تکرر مع تخلّل 
التعزیر ثلاثاً قتل فی الرابعة او الثالثة علی البحث السابق« 
یعني »هرگاه جرم تکرار شود و پس از هر بار تعزیر اجرا 
گردد، مجرم در مرتبه چهارم، یا سوم، طبق بحث سابق 
)منظور مبحــث تجاوز به حیوانات( به قتل می رســد« 
)نجفــي، 644/41( یکــي دیگر از فقهــا مي گوید »اگر 
شخصی گوشت مرداری بخورد تعزیر می شود، و چنانچه 
پــس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید تعزیر شــدیدتری 
می شود، و در صورتی که برای بار سوم آن را بجا آورد به 
قتل رســد« )حلي، ابن ادریس، 250/23( همچنین امام 
صادق )ع( در مورد وقتي که شهود بر رباخواري شخصي 
شــهادت بدهند، فرمود »در مرحله اوّل تعزیر می شود و 
چنانچــه مجدداً بــه آن روی آورد در دومین مرتبه نیز 
تعزیــر می گردد امّا اگر بار ســوم آلوده آن شــد به قتل 

می رسد«.
نتیجــه این که اصل حکم به قتــل در صورت تکرار 
جرائم و اجرای تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور 
اســت و صرفاً بر این موضوع که مرتکب در مرتبه ســوم 
کشــته می شــود یا در مرتبه چهارم، اختلاف نظر وجود 

دارد.
4/د- فقهایي که مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر 
را خلاف شــرع مي دانند، معتقدند که در تعزیرات، اصل 
بر تازیانه اســت و سایر مجازات ها، مانند زندان و جریمه 
مالی، بر خلاف اصل و منحصر به موارد مشخص شده در 

شرع است. در پاســخ به این دسته گروهي دیگر از فقها 
چنین اعتقاد دارند که در مجازات تعزیری اصل بر تازیانه 
نیســت و انحصاری هم به آن ندارد؛ بلکه بر حسب زمان 
و مکان و صلاحدید حاکم و حکومت اســلامی می توان 
مجازات هــای دیگری در نظر گرفت، و آنچه که در کلام 
قانونگذار اســلامی و یا عمل او در موارد مختلف آمده به 
عنوان مثال بوده که قابل اتخاذ ملاک و تسرّی به موارد 
مشــابه است؛ نه اینکه منحصر در آن موارد باشد؛ و علت 
ذکر تازیانه، در بیشــتر موارد، به لحــاظ عرف غالب در 
زمان شارع بوده است و چنین نتیجه گرفته مي شود، که 
برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می تواند 
انواع مجازات های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، 
جریمه مالی، تبعید، نگه داری در مراکز تأمینی و تربیتی، 
محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار 
و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی های 

اشخاص، تعیین نماید.
5/د- یکي از مهم ترین اســتناد افرادي که مجازات 
اعــدام قاچاقچي مــواد مخدر را خلاف شــرع مي دانند 
اســتناد به قاعده فقهي »التعزیر دون الحد« مي باشد و 
این قاعــده را چنین معنا مي کنند کــه »تعزیر پایین تر 
از حد مي باشــد« در حالي که برخــي از فقها معتقدند 
کــه کلمه »دون الحد« در جمله »التعزیر دون الحد« به 
معنــای »کمتر و پایین« نیســت، بلکه به معنی »غیر و 
سوی« است همچنین معنای »دون« منحصر در معنای 
فوق نیســت، بلکه دارای ســه معناســت  1- به معنای 
رتبــه ای پایین تر یا عدد کمتر 2- بــه معنای »قرب« و 
نزدیک بودن با چیزی. مرحوم طبرســی ذیل آیه 62 از 
ســوره الرحمن می گوید »معنای کلمــه »دون« در این 
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آیه، مکانی نزدیک به یک چیز نســبت به مکان دیگری 
اســت که به آن شــی ء به آن اندازه نزدیکی ندارد و این 
کلمه ظرف مکان است«.  3- به معنای »غیر و سوی« که 
اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنی به همین معناست؛ 
یعنی بیش از 130 مورد در قرآن به همین معنا استعمال 
شده است؛ در حالی که در دو معنای دیگر بیش از یکی 

دو مورد استعمال نشده است.  
در روایات هم »دون« به همین معنای معروف )غیر( 
استعمال شده است: در صحیحة »سدیر« درباره ی کسی 
که با حیوانی نزدیکی کرده باشــد آمده اســت »مقدار 
کمتــر از حد تازیانه می خورد و بهای حیوان را به عنوان 
غرامت به صاحبش می پردازد«. اما در موثقه ی »سماعه« 
مجازات فرد مزبور به این شکل آمده است »می بایست به 
چیزی جز حد، تازیانه بخورد« )همان( از مجموع روایات 
فوق به خوبی استفاده می شــود که تعزیر عقوبتی است 

غیر از حد است.
این دسته از فقها، قاعده »التعزیر دون الحد« را »تعزیر 
غیر از حد« معنا مي کننــد و چنین عنوان مي دارند که 
جرایم تعزیري غیر از جرایم حدي مي باشــد. همچنین 
روایات معتبري وجود دارد که بیانگر این مهم مي باشــد 
که تعیین نوع و میزان مجازات جرایم تعزیري در اختیار 
حاکم شرع مي باشد. به عنوان مثال سماعه می گوید »از 
امام صادق )ع( در مورد تعزیر شــاهدان زور پرسیدم، که 
ایشــان فرمودند » »آنها )شاهدان زور( تازیانه می خورند 
و مقدار آن بســتگی به نظر حاکم شرع دارد« .همچنین 
حضرت علی )ع( در مورد شخصی که دیگری را با جمله 
»یا خبــث« مورد خطاب قرار داده بــود، فرمود »تعزیر 
چنین مجرمی اندازة مشــخّصی ندارد، بلکه بسته به نظر 

حاکم شرع است« .
علاوه بر روایات فوق، تمام روایاتی که ســخن از لزوم 
اجرای تعزیر دارد و از جهت مقدار، عدد خاصّی را مطرح 
نکرده است، نیز مؤیدّ این مطلب می باشد که تعزیر بسته 
به نظر حاکم شــرع دارد. زیــرا امام معصوم )ع( در مقام 
بیان بوده و قید و شــرطی را مطرح نکرده است و این به 
معنی اختیار حاکم شــرع در تعیین مقدار تعزیر اســت. 
همچنین مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم 
و پیشگیری جامعه از وقوع مجدد جرم وضع شده است، 
تا حاکم اسلامی بتواند در هر مورد، با ملاحظه نوع جرم 
و شرایط زمانی و مکانی، مجازات متناسبی انتخاب نماید.

همچنیــن قاعده »التعزیر الی الامام« یا »الی الوالی« 
بیانگر آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب 
و مســئولیت های ولایت مســلمین و رهبری به معنای 
مدیریت جامعه اســلامی اســت؛ به ویــژه  اینکه در دو 
صحیحة »سماعه« و »حمّاد بن عثمان« در مورد تعزیرات 
صرفاً به نظر »امام« واگذار شده است که نشان  دهنده ی 
آن است که این امر از جمله مسئولیت های مهم رهبری 
جامعه اسلامی اســت؛ چرا که از پیش، کارشناسان باید 
جرم ها را بسنجند و طبق توانایی مرتکبان، مجازات های 

بازدارنده وضع کنند.
      از طرفي با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه 
اسلامی را با مشــکل مواجه می سازد و حکومت اسلامی 
را تهدید می نماید، مثــل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، 
وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد 
نمایــد. فلذا با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وســیع 
حاکم اســلامی در نظم جامعه و برقراری قســط و عدل 
مقام ولایت فقیه می تواند مجازات اعدام را برای محتکر و 
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قاچاقچی غیرمســلح در صورت ضــرورت و لزوم در 
مقطعــی خاص زماني و از بــاب مجازات هاي بازدارند یا 

احکام سلطانیه، تعیین نماید.
     همچنین گروه اول، معتقدند که چون قانون گذار 
در مــاده 19 ق.م.ا مجازات اعــدام را در جرایم تعزیري 
قید ننموده اســت، پس منبعد کلیه اعدام هاي تعزیري 
منتفي خواهد شــد.که در پاسخ این گروه با فرض قبول 
استدلال ایشــان باید گفت، اعدام های پیش بینی شده 
در قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر گرچه 
تعزیری هســتند، اما به عنوان قانون خاص مقدم، قانون 
عام موخر نمی تواند ناسخ آن ها باشد، لذا هچنان به قوت 
خود باقی هســتند و در درجات تعزیری ماده 19 ق.م.ا 
داخل نمی شــوند و در مقرراتــی مانند تخفیف مجازات، 

تابع قانون خاص مربوط هستند. 
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